
  
  
  
  
  
  
  

پیشــنهادي بــراي : شـاهنامه اي ناشــناخته در  واژه ،»جهـش «
  تصحیح دو بیت

  ابوالفضل خطیبی
  

  :خوانیم زاد چنین می و در آغاز پادشاهی فرخ شاهنامه در اواخر
  

  

  ز جهــرم فرخــزاد را خواندنــد  
  چو بر تخت بنشست و کرد آفـرین 

  فرزنـد شاهنشـهان   ـ  گفت ـمنم  
  

  

  بـر آن تخـت شـاهیش بنشــاندند   
  آفـرین،  بـر جهـان   دهـش  نیکـی ز 

  نخوانم جـز از ایمنـی در جهـان   
  

  ) 403، ص 8 چ خالقی مطلق، ج(

  :در شرح بیت دوم نوشته است های شاهنامه ادداشتيخالقی مطلق در 
نیکـی  . در بیان سبب است) نویس دیگر آمده است که در پنج دست بهیا (ز حرف 

شتر به معنی خداوند یا صفت او به کار رفته است، ولی در اینجا بی شاهنامهدهش در 
زاد بر تخت نشست و آفریـدگار را بـه    چون فرخ: است» نیکی دادن«گویا به معنی 

  ) 266 ص ،4 ، ج1387خالقی مطلق ( ...سبب نیکی دادن او ستایش کرد



173  
 3نویسی  فرهنگ

 :...شاهنامهاي ناشناخته در  ، واژه»جهش« هاي لغوي پژوهش

 

 ،بیـت فقـط در ایـن    دهـش  نیکـی اند، ترکیـب   که دکتر خالقی خود یادآور شده چنان
بـه کـار رفتـه و     »نیکی دادن«به معنی  شاهنامه دیگر يها برخلاف کاربردهاي آن در بیت

دارد و گویی با زور از بیت بیـرون کشـیده    پیچشده  داده که آشکارا پیداست، معنیِ چنان
در نسـخۀ  . کننـد یـا نـه    کمکی به حلّ مشـکل مـی   ها بدل اکنون ببینیم نسخه. شده است

آمده و به نظر نگارنده، کلیـد مشـکل بیـت     جهش، دهشه جاي ق ب 844خ پاریس مور
 جز معنـی یـا معـانی معمـول آن     به جهشي قدیمی واژة ها در فرهنگ. همین واژه است

آمده است، ولی غیـر از  » سرشت و طبیعت و خلقت«به معنی  ،)اسم مصدر از جهیدن(
واژه و معنـی آن   از زرتشت بهرام پژدو به شـاهد ایـن   را که بیت زیر ریيفرهنگ جهانگ

  :اند ي دیگر شاهدي براي آن نقل نکردهها فرهنگ ،آورده
  

  پلیـد  بـد  جهش سرون دوران چو
  

  ندیـد  خروجـی  اسپان و گاوان ز
  

بیت بالا به این صورت معنی درستی ندارد و مصراع یکم تحریف صـورت درسـت   
 آمده است )189ص ( نامه زراتشتمصراع زیر است که در خود:  

  ن بدجهشن و پلیدچو دوراسرو
هاي مختلف  نام پادشاه عهد زرتشت بود که به شیوه دوراسرون نامه زراتشتبه نوشتۀ 

اي از  کوشید پیامبر را که کودکی بیش نبود، نابود کند، ولی هربـار زرتشـت بـا معجـزه    
» دوراسرون بدجهشن و پلیـد «این بیت در پی نقل ماجرایی آمده که . یافت  مرگ رهایی
فـی  سر راه گاوان و اسبان نهاد تا لگدکوب آنها شود، ولی از ایـن کـار طرْ  کودك را بر 

  .در برد اي جان سالم به و کودك با معجزه) خروجی ندید( نبست
سرشت و طبیعـت و  ( پس از ذکر همان معانی یادشده جهشعلّامه دهخدا ذیل واژة 

 :استشاهد آورده  شاهنامهاز  زیر را ي قدیمی، دو بیتها در فرهنگ) خلقت
  

  

  چو بر تخت بنشست و کرد آفـرین 
  رفت نزدیک شاه بدجهشچو آن 

  

  آفــرین بــر جهــان جهــش نیکـی ز 
  ورا دیــد بــا بنــده در پیشــگاه   
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بیت دوم بـه داسـتان   . توضیح دادیم جهش /دهش نیکیدر بیت نخست، دربارة ضبط 
به چیز  دست و بی اطرافیان شیرویه شخصی تهی. شود کشته شدن خسروپرویز مربوط می

 ص ،8 ج( در چاپ خالقی مطلق. کنند که خسروپرویز را بکشد نام مهرهرمزد را اجیر می
 :این بیت چنین آمده است) 460 ب ،361

  
  

  رفت نزدیک شاه شکنبدآن ن چ
  

  

  1ورا دیــد بــا بنــد در پیشــگاه   
  

  بـدکنش ق بـه جـاي    844خ در این بیت نیز مانند بیت بالا در نسخۀ پـاریس مـور ،
ي هـا  از میـان چـاپ  . بدزهشضبط  )ق 733خ لنینگراد مور( اي دیگر نسخهآمده و  بدجهش
بـوده، در هـر    844در چاپ ژول مول که اساس تصحیح او همان نسخۀ پاریس  شاهنامه

 )450، ب 197، ص 7ج ( بـدجهش و  )2، ب 213، ص 7ج ( جهـش  نیکـی ي ها دو بیت ضبط
م رسیده است و دهخـدا  از طریق چاپ ژول مول به چاپ بروخی ها آمده و همین ضبط

. آورده استجهش  ذیل ها از روي چاپ ژول مول یا بروخیم این دو بیت را با این ضبط
این  شاهنامهنویسی  گویا در مورد این واژه جریان از این قرار بوده که دهخدا هنگام برگه

 ي قدیمی کـه ها نویسی کرده و براي معنی آن به فرهنگ واژه را با دو شاهد مذکور برگه
  .مراجعه کرده، براي آن بهترین معنی را همان سرشت و خلقت یافته است

 )393 ایرانشـاه، ص ( نامـه  کوشدر بیت زیر در  جهش نیکیگذشته از شواهد بالا ترکیب 

                                                   
ده آمده است، بن بندهاي مبناي تصحیح خالقی مطلق و در متن او، ضبط  در مصراع دوم با اینکه در همۀ نسخه) 1

، )هاي مبناي تصحیح او این ضـبط بـوده اسـت    احتمالاً در نسخه( را که در چاپ ژول مول آمده است بندهضبط 
جا گفته نشده است کـه او را در بنـد و زنجیـر زنـدان      زیرا در سرگذشت خسروپرویز در هیچ. دانم تر می درست

واقع خسروپرویز به بیان  در). 354ص ( کنند برعکس، شیرویه دستور داده بود اسباب آسایش او را فراهم. اند کرده
و هنگامی که فرستادگان شیرویه براي رساندن پیغام ) 318ص ( برده است سر می امروزي در بازداشت خانگی به

چند بیت پـس از همـین   ). 330ص ( روند، خسرو در موقعیتی شاهانه وصف شده است معروف او به نزدش می
  ):466، ب 361ص ( بیت مورد نظر، چنین است

  ...چنین گفت کاي رهنماي ریدكبه   ايـه پــبود پیشش ب ریدکیی ـکـی
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  :نیز به کار رفته است
  

  گفـت کیسـت   ،تر اندر جهـان  شگفتی
  

  

  که هرکس که آن دید بر وي گریست؟
  

  

  جهـــش نیکـــیبـــدو گفـــت نـــادانِ 
  

  

ــو ــدکنش   چـ ــه و بـ ــاي بدکامـ   دانـ
  

 به عنوان نام خاصِ چند پهلوان در برخـی متـون حماسـی دیگـر چـون      جهش نیکی
  .شود نیز دیده می) 212-199 ص، 4ج( اريسمک عو ) 261، 210ص ( مهنا بهمن

و  بـدکنش از یـک سـو و    جهـش  نیکـی و  دهش نیکیي ها اکنون ببینیم از میان ضبط
بـه  . در این دو ترکیب چیسـت  جهشرند و معنی ت از سوي دیگر، کدام درست بدجهش

تر اسـت و   که در چاپ ژول مول آمده، درست ، چنانجهش نیکینظر بنده در اولی ضبط 
در این ترکیب بـه   جهشهرچند . رهایی خواهد یافت پیچبا این ضبط معنی بیت از آن 

 نویسان قدیمی درسـت اسـت و معنـی بیـت روشـن      نظرِ دهخدا و فرهنگمعناي مورد 
امـا بـه نظـر بنـده در ایـن       ،)یعنی بدسرشـت  بدجهشسرشت و  یعنی نیک جهش یکین(

و اقبال به کار  به معنی بخت jahišnترکیب جهش به معنی بخت است، زیرا در پهلوي 
گذشـته از واژة  . بختی یعنی نیک جهش نیکیو  )  MacKenzie 1971; Nyberg 1974( رفته است

هلوي در دست داریم که در آنها این ترکیب به کار شاهد از متون پکم دو  ، دستجهشن
بختـی و   به معنی نیک )33بند ( گزارش شطرنجدر  nēk jahišnیکی به صورت : رفته است

 دیگري عبارت nēkī  jahišn)نیک در زیر بیت . )1بند ( رانيادگار زريدر آغاز متن ) بخت
 :کنیم آوریم و معنی می مورد نظر را دوباره می

  
  

  ر تخت بنشست و کرد آفـرین چو ب
  

  

  آفــرین بــر جهــان جهــش نیکـی ز 
  

خـود کـه   ( بختـی  نیـک ) بـه سـبب  ( بر تخت بنشست و براي) زاد فرخ( هنگامی که
  ...آفرین آفرین کرد بر جهان) خداوند نصیب او ساخته بود

زاد در آغاز پادشاهی که بخت با او یـار بـوده    تر این است که فرخ به نظر من منطقی
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بختی خود آفرین خداوند را گفته باشـد تـا بـراي     ت شاهی بنشیند، براي نیککه بر تخ
بـراي نیکـی دادن   ت ـ  گونه که خالقی مطلق معنـی کـرده اس ـ   آن ـسرشتی خود یا   نیک

 »طبیعـت و سرشـت  «را  جهـش در این بیـت   فرهنگ شـاهنامه، فریتس ولف در . خداوند
)Veranlagung (است معنی کرده.  

، بعید است که کاتبی ضبط آسان و سرراسـت  »تر برتر استضبط دشوار«طبق اصل 
دشـوارِ   و راسـتی سـخت   آمـده اسـت، بـه ضـبط بـه      شـاهنامه را که بارها در  دهش نیکی
واقع همین اتفـاق   تغییر داده باشد، ولی عکس آن محتمل است و در اینجا به جهش نیکی

شناخته و آن را بـه واژة   وجه نمی را در این معنی به هیچ جهشکاتبان واژة . افتاده است
  .اند دیگري که به وزن خللی وارد نیاید، تغییر داده

آوریم و سپس بحـث   به کار رفته، می جهشدر زیر سه بیت دیگر را که در آنها واژة 
  :گیریم خود را پی می

  
  

  رفت نزدیک شاه بدجهشآن  چن
  

  

  ورا دیــد بــا بنــده در پیشــگاه   
  

  ) شاهنامه( 
  جهــش نیکــیبــدو گفــت نــادانِ 

  

ــدکنش  ــه و ب ــاي بدکام   چــو دان
  

 ) نامه کوش( 
  

  پلیــد نجهشــبد دوراســرون چــو
  

  

  ندیـد  خروجـی  اسپان و گاوان ز
  

 ) نامه زراتشت( 

و  بدجهشبه لحاظ معنی هر دو ضبط ) بیت یکم در بالا( شاهنامهدر مورد بیت دیگر 
ضـبط  تواند درست باشد، ولی بنده طبق همان اصل تصـحیح، اصـلی بـودن     می بدکنش

 مةشـاهنا ویژه آنکه، در اینجا ضبط حمـداالله مسـتوفی در    به. دانم تر می را محتمل بدجهش
نیـز در   زهشکند و ضبط  نیز نسخۀ پاریس را همراهی می )1536، ص2ج( ظفرنامهحاشیۀ 
بارها ترکیـب   شـاهنامه به هر روي در . کنشاست تا  جهشگویا تصحیف  لنینگرادنسخۀ 



177  
 3نویسی  فرهنگ

 :...شاهنامهاي ناشناخته در  ، واژه»جهش« هاي لغوي پژوهش

 

اي  ة آشناي کاتبان بوده است و نباید آن را به ضـبط ناشـناخته  به کار رفته و واژ بدکنش
تـر اسـت کـه ترکیـب ناآشـناي       تغییر داده باشند، ولی عکس آن محتمـل  بدجهشچون 

تواند به معنی بخـت   هم می جهشدر این بیت . تبدیل کرده باشند بدکنشرا به  بدجهش
آدمِ . »سرشـت و طبیعـت  «بـه معنـی    ـ ـ یاد دهخدا گفته است که زنده چنانـ  مباشد و ه

کننـد، هـم    بان براي کشتن خسروپرویز اجیـر مـی  ولگرد تهیدستی را که از کوچه و خیا
هرچند دو معنی بخت  .برگشته خواند و هم بدسرشت و بدذات بدبخت و بخت توان می

که در  شـاهنامه اند، در اینجا برخلاف بیت دیگر  به یکدیگر نزدیک جهشو سرشت براي 
  . تر از بخت است مناسب جهشبه کار رفته، معناي سرشت براي  جهش نیکیآن ترکیب 

چه، مضمونِ تقابلِ . تر است بسیار مناسب جهشدر مورد بیت دوم، معنی بخت براي 
 ( .هـم آمـده اسـت    باز شـاهنامه برگشته در متون پهلوي و  یار با داناي بخت نادان بخت

  )290، ص1387خطیبی 
تر است، ولـی   مناسب جهشت اولی معنی سرشت براي مانند بی نامـه  زراتشتدر بیت 

بخت با دوراسرون یار نبـود کـه بتوانـد    . تواند درست باشد در اینجا هم معنی بخت می
  .پیامبر را از میان بردارد

بـه  . دانسـته نیسـت   jahišnیادآور شده است، اشـتقاق   )Nyberg 1974( که نوبرگ چنان
هاي دخیل از زبان شـمال   هد که این کلمه از واژهد در این واژه نشان می -jاو واج گفتۀ 

  -zباسـتانی قاعـدتاً بایـد بـه      j-در پهلـوي  . است) زبان جنوب غربی( غربی در پهلوي
. آمده است zahišnکه همین واژه در پازند به صورت  چنان. )jamān: zamān( تبدیل شود

او  .خلط شده است) jahišn )jāyišnبا  dahišnهاي پهلوي  نویس به گفتۀ نوبرگ در دست
 .jăyišn> *jayišn> jahišn* : دهد تحول این واژه را به این صورت نشان می

بـه   ،جهـش  نیکـی به معنی بخت و ترکیبات آن چون  جهشحاصل سخن آنکه واژة 
کتـابی بـه نثـر    ( ابومنصـوري  مةشـاهنا به  نامه خدایبخت، از طریق متن پهلوي  معنی نیک
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است، ولی بدان   رسیده شـاهنامه راه یافته و از آنجا به  )وده استب شاهنامهفارسی که منبع 
هـاي   که این واژه در زبان فارسی بسیار کم به کار رفته و ناشناخته بوده، در نسخه سبب

 با. است  تبدیل شده دهشو  کنشهایی چون  و شاید متون حماسی دیگر به واژه شاهنامه
و متون دیگر باقی مانده  شـاهنامه هاي  ی نسخههایی از ضبط اصلی در برخ همه نشانه  این

بیش از دو مورد بالا بوده و شـاید   شاهنامهدر  جهشبه گمان نگارنده کاربرد واژة . است
چند شاهد . ي این کتاب بتوان به موارد دیگر نیز دست یافتها بدل با جستجو در نسخه

ه ایـن واژه شـاید بـه    دهند ک ـ در متون فارسی نشان می جهشنیا  جهشبازمانده از واژة 
  .رفته است معناي سرشت و ذات نیز به کار می

خوریم به  نامداري برمی در تاریخ دورة اسلامی، در قرن چهارم هجري، به شخصیت
خ و کاتـب دورة عباسـیان و   رد و موردولتم  بن عبدوس جهشیاري،  نام ابوعبداالله محمد

انـد کـوفی بـوده     که گفتـه ) الکتّاب والوزراء مؤلف کتاب ( خ تاریخ وزرامشهورترین مور
اند که چون پدرش عبدوس در خـدمت ابوالحسـن    گفته جهشیاريدر مورد لقب . است
ا بـر  خلیفۀ عباسی بـوده، لقـب مخـدومش ر   بن جهشیار، سردار و حاجب الموفق،  علی

. این لقب در زبان عربی ناشـناخته اسـت و اصـل عربـی آن نـامعلوم     . خود نهاده است
تاریخ عرب و اسلام هیچ شخص دیگري جز این دو که لقـب جهشـیار یـا     نگارنده در

 ـ. جهشیاري داشته باشند، نیافته است بـه معنـی    جهـش ب از این لقب ایرانی است، مرکّ
بـراي ایرانیـان   ( و در مجموع یعنی کسی که بخت یار اوسـت، بختیـار   یارعلاوة ه بخت ب

بـه   jahišn-ayārهمین ترکیب یعنـی  عین . ) Yusti 1963, 108انـد،   دیگري که نام جهشیار داشته
 یاري به معنی بخت jahišn-ayārīh که نام شخص نیز هست، و) نیکبخت( یار معنی بخت

؛ نـوبرگ ایـن   66، بنـد 1، فصـل نوی خـرد ميبه  ( و نیکبختی در متون پهلوي به کار رفته است
بـن   ت کـه ابوالحسـن علـی   توان گف اساس، می  این بر. )گرد آورده jāyišnشواهد را ذیل واژة 

  . جهشیار ایرانی بوده است
 ، بر روي جلد کتابش و نیز جاهـاي دیگـر  الوزراء و الکتّابتلفّظ جهشیاري، صاحب 
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)  Sourdel 1991  ِ؛ مدخلDJAHSHIYÁRI  یاري در    المعارف اسلامی ةدايردر به قلم سوردل؛ مقالـۀ جهشـ
و کسـرِ   هبـا سـکون   ( جهشیاريبه صورت  )1386، به قلم محمدرضا ناجی دانشنامة جهان اسـلام 

درست است که در دورة اسلامی نام این نویسنده به این صورت تلفّـظ  . آمده است) ش
بـوده  ) نسبت یايبا ( شده، ولی تلفّظ اصلی این نام مطابق اصل پهلوي آن جهشِیاري می

  .است
  
  منابع

، بـه کوشـش پرویـز ناتـل خـانلري،      اري ـسـمک ع  ،)1343( بن عبـداالله کاتـب   بن خداداد فرامرز ،ارجانی
  .تهران ،انتشارات دانشگاه تهران

رحـیم عفیفـی،    ویراستۀ، ریيفرهنگ جهانگ، )1351( حسن فخرالدین بن میرجمال الدین حسین انجو شیرازي،
 .مشهد
، ، به کوشش رحیم عفیفی، انتشارات علمی و فرهنگینامه بهمن، )1370(الخیر  بن ابی) ایرانشان(ایرانشاه 

  .تهران
  .تهران ،، به کوشش جلال متینی، علمینامه کوش، )1377( ـــــ

  .نیویورك ،بنیاد میراث ایران ،)4و  3ج(، هاي شاهنامه يادداشت ،)1387(خالقی مطلق، جلال 
، »منشأ تقدیرباوري در شعر حافظ: فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک«، )1387( خطیبی، ابوالفضل

  .تهران ،، زیر نظر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسیل سعادتياسماعاستاد  نامة جشن
  .، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دورة جدیدنامه لغت، )1377( اکبر دهخدا، علی

  .، تهران، منسوب به زرتشت بهرام پژدو، به کوشش محمد دبیرسیاقی، طهوري)1338( نامه زراتشت
  .تهران ،هاي جیبی شرکت سهامی کتاب ، به کوشش ژول مول،شاهنامه ،)1369( سملقاافردوسی، ابو

مرکـز   ،نیویورك ،به کوشش جلال خالقی مطلق، بنیاد میراث ایران ،)8ج(، شاهنامه ،)1386/2007( ـــــ
 .تهران ،المعارف بزرگ اسلامی ةرئدا
 807پ عکسی از روي نسخۀ مـورخ  حمداالله مستوفی، چاظفرنامة  حاشیۀشاهنامه،  ،)1377/1999(ـــــ 

االله رستگار، مرکز نشر دانشگاهی،  نصراالله پورجوادي و نصرت هجري در کتابخانۀ بریتانیا، زیر نظرِ
  .وین تهران،

  .تهران ،، ترجمۀ احمد تفضّلی، توس)1364( نوی خرديم
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حداد عادل، بنیـاد   ، زیر نظر غلامعلی11ج، جهان اسـلام  مةدانشنا، »جهشیاري«، )1386(ناجی، محمدرضا 
  .تهران ،المعارف اسلامی ةرئدا

  .تهران اساطیر، ، ترجمه و آوانویسی از یحیی ماهیار نوابی،)1374( يادگار زريران
MacKenzie, D.N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, London. 

Nyberg. H. S. (1974), A Manual of Pahlavi, Vol. I, Wiesbaden. 

Sourdel (1991), D., “DJAHSHIYÁRI “, The Encyclopaedia of Islam (EI2), Leiden.  
Wizārišn ī Čatrang ud Nihišn ī Nēw-Ardaxšīr, see: Daryaee, T.,“Mind, Body, and the Cosmos: Chess and 

Backgammon in Ancient Persia”, Iranian studies, V. 35, number 4, Fall 2002, pp. 281-312  
Wolf, F. (1965), Glossar zu Firdosis Schahname, Hildesheim. 

Yusti, J. (1963), Iranisches Namenbuch, Hildesheim. 

  ).1377تجدیدچاپ در تهران، اساطیر، (
 

  
 :بعد از تحریر

  1388اردیبهشت ماه  15
نوشـته و همـان زمـان در وبـلاگ شخصـی       1388این جستار در اردیبهشت ماه  )1

ا بازنگري و براي چاپ آمـاده  که آن ر )1389آبان ماه ( اکنون. منتشر شد) سخن( گارندهن
از روي نسخۀ سـن   شاهنامهبرگردان  نگاهی افکندم به نسخه »جهش«ام، براي ضبط  کرده

نکتۀ جالب این است که این نسخه نیز در . ژوزف بیروت که به تازگی منتشر شده است
 ( را دارد »جهـش  نیکی«آغاز این جستار آمده است، ضبط که در  شاهنامهاز  همان بیت

ــی   )1، سa481ص  ــد م ــک تأیی ــا را نی ــن رو تصــحیح م ــد و از ای ــن . کن مشخصــات ای
  :آید برگردان در زیر می نسخه

برگردان از روي نسخۀ کتابت اواخر سدة هفتم و اوایل سدة  ، نسخهشاهنامهفردوسی، 
بـه   ،)NC 43ژوزف بیـروت، شـمارة    به دانشگاه سـن  کتابخانۀ شرقی، وابسته( هشتم هجري قمري
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کوشش ایرج افشار، محمود امیدسالار، نادر مطلبـی کاشـانی، بـا مقدمـۀ جـلال خـالقی       
  . 1389انتشارات طلایه، تهران،  ،مطلق
شناسـم دکتـر سـجاد     شـاهنامه پس از انتشار این نوشته در وبگاه اینجانب، دوست  )2

اي دربـارة   ماهیار نوابی در مطاوي مقالهیاد دکتر یحیی  زندهآیدنلو بنده را آگاه کردند که 
بـا همـین   ( »دولت نه به کوشیدن است، چاره کـم جوشـیدن اسـت   «این عبارت گلستان، 

نویـد   ـ  ، به کوشش محمود طاووسـی، انتشـارات دانشـگاه شـیراز    مجموعه مقالات ماهيار نوابی عنوان، 
در زیــر نخســت . بحــث پرداختــه اســتبــه  جهــشدربــارة واژة ) 460-451 ، ص1377

  :کنیم آوریم و بعد نظر خود را مطرح می اي از این نوشته را می خلاصه
به گفتۀ ایشان، بخش دوم عبارت گلستان با بخش اول سازگاري ندارد و از آنجا که 

گوید، این عبارت باید چنـین   سعدي در این حکایت سخن از تقابل کوشش و بخت می
دکتر نوابی سـپس  . »دولت به کوشش نیست، بلکه به بخت است«: مضمونی داشته باشد

کند و پـس از آن دو   به معنی بخت ارائه می جهشنشواهدي از متون پهلوي براي واژة 
کنـد و   فته است، از علّامه دهخدا نقـل مـی  به کار ر جهشرا که در آن واژة  شاهنامهبیت 

همین واژه در نام جهشـیاري  به معنی بخت است و  جهشدو بیت  نویسد که در هر می
در متون پهلوي و  جهشیاد دکتر نوابی دربارة واژة  تا اینجا، آنچه زنده. شود نیز دیده می

ایشـان در پایـان   . نوشته و با نوشتۀ بنده مشترك است، حق تقدم با ایشان اسـت  شاهنامه
بـه  دولـت نـه   «: شاید روزي عبارت گلستان چنین بـوده اسـت  : نویسد نوشتۀ خود، می

یـاد   نگارندة این سطور، این حدس زنـده  به نظر. »کوشش است، چه از ره جهش است
آن هم در یکـی دو   شاهنامهجز دو بیت  به جهشتواند درست باشد، زیرا واژة  نوابی نمی

در فارسی در جاي دیگري به کـار  ) نامه زراتشت( نسخه از آن و نیز در یک متن زردشتی
اي که در زبان فارسی متروك بوده،  که سعدي با چنین واژه نرفته و از این رو بعید است

  .آشنا بوده باشد
اشرف صادقی پس از خواندن ایـن نوشـته و یـادآوري     استاد گرامی ما دکتر علی )3
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یـاد   ـ به یاد آوردند که زنـده  د ساختندگذار خو که مانند همیشه ما را منت ـ چند لغزش
نـوبرگ نوشـته و در آن نقـد بـراي      پهلـوی  ةمدسـتورنا منصور شکی نقد خوبی بر کتـاب  

استاد از سرِ لطف کپی این مقالۀ نقد را . ستا  اي عرضه کرده پیشنهاد تازه جهشناشتقاق 
یاد شکی دربـارة   ي عالمانۀ زندهها براي نگارنده آوردند و نگارنده به سبب اهمیت بحث

  : خوانید میرداند که در زیر ، عین نوشتۀ ایشان را به فارسی برگجهشنریشۀ 
Jāyišn  وjahišn »اشـتقاق ایـن واژه نـامعلوم دانسـته شـده      . )107ص (، »بخت، اقبال

 < jahišn > jadišn. یکـی اسـت   gtšnبه نظر من ایـن واژه بـا اصـطلاح فلسـفی     . است
gatišn رضَ«، به معنیع «]  ضدgōhrشـکَندگُمانيگ وِزار دومنـاش،  : ، بنگرید به]، جوهر ،

، به معنـی وقـوع کـه در اصـطلاح     -gatay (aiwi) آن، از واژة اوستاییو یادداشت  3/20
 : به معنی عرضَ باقی مانده است؛ بسنجید با ،abar-rasišnīhپهلويِ 

hambūdīg 2: yak čihrīg، yak abar-rasišnīg 

دینکـرد مـدن،   . »یکی ذاتـی و دیگـري عرضَـی   : اصول متضاد همزیست دوتا است«
با معانیِ به نحـوي  ( جهشِ: ، فارسی نوjahišn، zahišn: پازند ،gtšn، jadišnبنابراین . 145.9
بایستی با واژة ) 1146، فرهنگ نفیسی، »سرشت، طبیعت، صورت ظاهر و شکل بیرونی«یافتۀ  دگرگون

» عرضَ«گسترش معنایی . مربوط باشد» آمدن«، به معنی gam، اسم مفعولِ gata-اوستایی
. آشـکار اسـت  » بخت، تقدیر، یمن«یعنی، » شود دث میاموري که براي شخصی حا«به 

مهرة کبودي که اعتقاد بر این بود که  ،جشدر واژة فارسیِ  ،)یمن( جهش در معنی اخیر
صورت مشابه . )»جـش « ، ذیلِبرهان قاطع( براي دفع چشم زخم مفید است، باقی مانده است

اسـت،  » بخـت «به معنی  ytkنوي و پارتی ما gtk ،jadag ،adagžدیگر، واژة فارسی میانۀ 
فارسی میانه نشانۀ آن است و بـر مفهـوم    k(a-)پایانی که  a–با  gataمسقیماً از اوستایی 

و  بختو نیز ) به معنی دگرگونیِ عرضَ، یعنی تبدیل jadag-wihērīh: بسنجید با( عرَض
 =( مـایون شـکلِ ه «نـه  » بخت همایون«، ždgy hwmywn: بسنجید با( دلالت دارد یمن
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 yatakنـوبرگ  . (.Mir. Man. II, s. v): گونه که هنینگ گمان کـرده اسـت   ، آن»)شبیه هما
مشـتق  » نگه داشـتن، حفـظ کـردن   «معناي  ، به-yamبیلی آن را از اوستایی . آورده است
  2)225 ص( .دانسته است

  
      

                                                   
2) Shaki, mansour, “An Appraisal of the Glossary of A Manual of Pahlavi”, Archív orientální, Vol. 
43/1975, p. 258. 




